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 نقد و بررسی کتاب نهایة الحکمة  موضوع:

  سیّدان آیت اللهحضرت  استاد:

  15/10/1399 خ:مورّ

 متشهبیست و  جلسه:
 

*   *   * 
 

 حیمحمن الرّبسم الله الرّ

 

وهذا الذي تقرر من استحالة تكرر الوجود لشيء مع تخلل العدم هو المراد بقولهم إن إعادة المعدوم 

هي تنبیهات  وقد أقاموا على ذلك حججاً امتناع إعادة المعدوم بعینه ضروریا.خ الشی بعینه ممتنع وقد عد

 1.بناء على ضروریة المسألة

 

 مقدمه:  ❖

که  نیست. مسائلی در این زمینه بیان شد یدر وجود تکررّبود که  باره ایندر فصل پنجم 

ر در وجود امکان تکرّ چه عدم زمانی متخلل بشود و چه نشود،بود که  ئلهمس این ها یکی از آن

  ندارد.

ممتنع بودن اعاده معدوم هم از همین باب است. یعنی شیئی که تشخص و فرمایند که میبعد 

 یئش همان سپس معدوم بشود و مجدد ،امکان ندارد که موجود بشود ،است وجود پیدا کرده

  .موجود بشود بعینه

اع اعاده معدوم از ضروریات است، امتنند: فرمایرسیدیم که جناب ابن سینا می سخن اینبه  اامّ 

اند؛ زیرا گاهی افراد با عنوان تنبیه آوردها ب ،کنندلذا آنچه در ادامه در تشریح مطلب ذکر می

 اما غافل هستند و برای رفع غفلت نیاز به تذکر و تنبیه دادن است. اینکه مطلبی ضروری است 
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 : ولتنبیه اـ  تنبیهات استحاله اعاده معدوم بعینه ❖

ثم یوجد بعینه في زمان آخر لزم تخلل العدم بین  منها أنه لو جاز للموجود في زمان أن ینعدم زماناً

  2الشيء و نفسه وهو محال لاستلزامه وجود الشيء في زمانین بینهما عدم متخلل.

باشد که شیء موجود در یک زمان، معدوم گردد و آنگاه پس از گذشت اگر جایز ل: تنبیه او

آید که عدم میان شیء و خودش زمان دیگری به وجود آید، لازم می مان شیء درزمانی ه

 .شده باشد؛ زیرا فرض این است که شیء دوم عین شیء اول است (فاصله انداخته باشد)متخلل

  . ، محال استمیان شیء فاصله شدن عدمکه  بدیهی است و

، یک شیء این که یعنی ،اشدزمانی که وسطشان عدم است، قرار گرفته بدر دو ن که شیئ ای

یکی  ،عدم دو تا است یبا لحاظ واسطه زیرا دو شیء باشد، در عین حال که یک شیئ است،

 قبل از عدموجودِ عین  ،بعد از عدم وجودِعدم، و به لحاظ اینکه از عدم و یکی بعد  از قبل

 العکس.شد و بچیز بادو  تواندنمی، است یکییک چیز در عین آنکه  لذا است. یک چیز ،است

 

 دوم:تنبیه ـ  تنبیهات استحاله اعاده معدوم بعینه ❖

ومنها أنه لو جاز إعادة الشيء بعینه بعد انعدامه جاز إیجاد ما یماثله من جمیع الوجوه ابتداء وهو 

محال أما الملازمة فلأن الشيء المعاد بعینه وما یماثله من جمیع الوجوه مثلان وحكم الأمثال فیما یجوز 

بنحو الإعادة جاز إیجاد مثله ابتداء وأما استحالة اللازم  لایجوز واحد فلو جاز إیجاده بعینه ثانیاً او فیم

 3فلاستلزام اجتماع المثلین في الوجود عدم التمیز بینهما و هما اثنان متمایزان.

در همان زمان هم  شیئ آن ماثلمعدوم جایز باشد، باید وجودِ م شیئ اگر اعادهتنبیه دوم: 

بعینه اعاده شود، ایجاد ابتدائی )قبل  ،شد یک شیء پس از معدوم شدنبا مکن باشد. اگر جایزم

درحالیکه ایجاد ابتدائی  از معدوم شدن( چیزی که از هر جهت مثل آن است هم باید جایز باشد،

 ، پس اعاده معدوم بعینه نیز محال است.چیزی که از هر جهت مثل آن است، محال است
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ن در همان عین یک شیء پس از معدوم شدن جایز باشد، ایجاد مثل آده اعا وقتیتوضیح: 

ملازمه میان جواز اعاده یرا زیعنی قبل از معدوم شدنش به طریق اولی باید جایز باشد،  ،زمان

آن است که شیء که پس از معدوم شدن اعاده بخاطر معدوم و جواز ایجاد ابتدائی مماثل شیء 

 بعینه عادمُ شیئ مثل هم هستند، یعنی کاملا د،ت مماثل آن می باشهجشود و شیء که از هر می

باشد، مثل همان شیء قبل از اعدام میباشد و شیء مماثل هم بعینه قبل از اعدام می همان شیئ

  ان باشد.، پس حکمشان هم باید یکسپس این دو مثل هم هستند

ها( در آنچه که  و حکم أمثال )مثل ،مثل هم هستند« الف»و مماثل « الف»به دیگر سخن، مُعادِ 

باشد؛ یعنی حکم هر شیئی حکمِ مماثل آن نیز ست، یکسان میجایز است و آنچه که ممتنع ا

شود، به ذات و ماهیت آنها مربوط هست، زیرا آنچه موجب امتیاز دو شیء مماثل از هم می

اند و در ماهیت متحد لباشد، پس دو یا چند موجودِ مماثنیست، بلکه صرفاً یک أمر عرضی می

یت در یک مورد به حکمی محکوم شود و در مورد در اعراض اختلاف دارند، حال اگر این ماه

آید؛ زیرا یک حکم بر یک ماهیت دیگر این حکم از آن سلب گردد، اجتماع نقیضین لازم می

 اثبات شده و از همان ماهیت سلب شده است، و چون اجتماع نقیضین محال است، در فرض

از هیچ یک از موارد آن  مذکور همه موارد آن ماهیت همان حکم را خواهند داشت و این حکم

مثلین باشند، حکمشان هم یکی است، و « الف»و مماثل « الف»شود، پس وقتی مُعادِ سلب نمی

برای از تمام جهات  ثلِامم شود وجودِشود یکی محال باشد و دیگری جایز؛ یعنی نمینمی

باره شیء ، جایز باشد. پس اگر ایجاد دوکه معدوم شده است« الف»اعاده  د اماشامحال ب «الف»

 جایز خواهد بود. به نحوِ اعاده جایز باشد، ایجاد ابتدائی مماثل آن نیز 

نیز جایز خواهد بود، چون « الف»جایز باشد، ایجاد مماثل « الف»آنکه اگر ایجاد مُعاد حاصل 

 و حکم امثال یکی است. دهم هستن مثل« الف»و مماثل « الف»مُعاد 

 هم محال است. « الف»محال است پس ایجاد مُعاد « الف»اما ایجادِ مماثل 

همان طورکه گذشت این است که مستلزم « الف»اما علت محال بودنِ ایجاد مماثل بعینه 

 اجتماع نقیضین است؛ چراکه دو شیء مماثل هم باید از یکدیگر تمایز داشته باشند، چون دو

 تمایز نداشته باشند، چون از هر جهت مثل هم هستند. چیزند و هم باید از یکدیگر 
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 وم:ستنبیه ـ  تنبیهات استحاله اعاده معدوم بعینه ❖

ومنها أن إعادة المعدوم بعینه توجب كون المعاد هو المبتدأ لأن فرض العینیة یوجب كون المعاد هو 

یة الإعادة عین دأ وحیثحتى الزمان فیعود المعاد مبت و في جمیع الخصوصیات المشخصة المبتدأ ذاتاً

  4حیثیة الابتداء.

بتدأ خواهد بود؛ زیرا فرض عاد همان مُمُخودش اعاده گردد، پس  ،اگر معدومتنبیه سوم: 

عاد همان مبتدأ در نتیجه مُ ،ی در زمان عین مبتدأ باشدعاد یعنی تمام خصوصیات حتّعینیت در مُ

یت ابتدا ت اعاده غیر از حیثیت ابتدا خواهد بود. درحالیکه حیثیثیو حیثیت إعاده همان ح

 تقابل برای شیء واحد امکان ندارد. باشد، و دو حیثیت مُمی

 :چهارمتنبیه ـ  تنبیهات استحاله اعاده معدوم بعینه ❖

الأولى  یقف علیه إذ لا فرق بین العودة معیناً ومنها أنه لو جازت الإعادة لم یكن عدد العود بالغا حداً

كما لم یكن فرق بین المعاد والمبتدإ وتعین العدد من لوازم  وهكذا إلى ما لا نهایة لهوالثانیة والثالثة 

  5وجود الشيء المتشخص.

یعنی عددِ عود به حدّ یقف نخواهد داشت،  ،اگر اعاده معدوم جایز باشد، اعادهچهارم:  تنیبه

عودها عین یکدیگرند، و از طرفی وقتی عین  یمهرسد؛ زیرا هدر آن بایستد، نمی حدّ معینی که

تواند ادامه بر دیگری ترجیحی ندارد پس تا بی نهایت این اعاده مییکدیگر باشند هیچ کدام 

دهد؛ زیرا مثلاً خ میعادها توقف کند ترجیح بلا مرجح رُمُداشته باشد؛ زیرا اگر روی هرکدام از 

 هم هستند!  ازدهم اعاده نشود؟ وقتی همه عینه بار اعاده شد، چرا برای بار یاگر تا د

 همانگونه که معاد با مبتدأ فرقی نداشت، بنابراین وقتی به مُعادِهمه عودها عین یکدیگرند  سپ

زیرا هیچ امتیازی بین آنها وجود ندارد،  .چندم است بگوییم این معادِتوانیم رسیم نمیمی« الف»

تواند موجود اشد، نمیهر جهت تشخص نداشته ب دانیم که یک شیء تا ازدیگر می از طرف

 .عدد آن است ،شود، و از جمله وجوه تشخص شیء
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ن عدد، از لوازم کند و تعیّپس شیء تا از جهت عدد تعینّ نداشته باشد، تحقق پیدا نمی 

ن عددی تعیّ اعاده شود،اعاده معدوم محال است؛ زیرا اگر معدوم  ، در نتیجهوجودِ شیء است

 اشت. نخواهد د

 

  :احتجاج متکلمان بر جواز اعاده معدوم و بررسی آن ❖

هب جمع من المتكلمین نظرا إلى أن المعاد الذي نطقت به الشرائع الحقة إعادة للمعدوم إلى جواز وذ

مر لازم لماهیته لأالإعادة واستدلوا علیه بأنه لو امتنعت إعادة المعدوم بعینه لكان ذلك إما لماهیته أو 

رد بأن الامتناع لأمر لازم و  رق فیزول الامتناع بزواله.ك لم یوجد ابتداء أو لأمر مفاولو كان كذل

لوجوده لا لماهیته وأما ما نطقت به الشرائع الحقة فالحشر والمعاد انتقال من نشأة إلى نشأة أخرى ولیس 

  6إیجاد بعد الإعدام.

ن حال است و جمعی از ایشاگویند که اعاده معدوم ممعی میجبر دو دسته هستند، متکلمین 

 اند یک دلیل نقلی، و یک دلیل عقلی. ت و دو دلیل آوردهگویند که اعاده معدوم محال نیسمی

و در مَعاد اعاده معدوم اما دلیل نقلی ایشان این است که شرع گفته است که مَعاد هست 

 ل نیست. کند، پس اعاده معدوم محام نمیکگیرد و شرع مقدس به چیز محال حصورت می

به خاطر ماهیت شیء و لوازم یا ده معدوم و اما دلیل عقلی ایشان این است که محال بودنِ اعا

بود، و یا به خاطر یک ماهیت شیء است که در این صورت از اول هم نباید ایجادش ممکن می

تواند آن امر قادر می فاعلم امر مفارق و جدا از ماهیت آن شیء است که در این صورت ه

اله اعاده معدوم بعینه وجود اش کند. پس بنابراین دلیلی بر استحکند و اعادهمفارق را برطرف 

 ندارد. 

 ه معدوم چیزی است که به این که سبب امتناع اعادکنند مرحوم علامه این حرف را رد می

شده است درحقیقت  الهی بیانعادی که در ادیان و مَ نلازمه وجود معاد است نه لازمه ماهیت آ

إعاده معدوم و ایجاد دوباره اشیای نابود عبارت است از انتقال از یک نشئه به نشئه دیگر، نه 

 شده.
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 :طباطبایی هعلام مرحوم سخن نقدو  بررسی ❖

اعاده  عادمَ نگفته استشریعت  که فرمودندن سخن علامه طباطبایی که در جواب متکلمان ای

و انتقال از یک نشئه به نشئه دیگر اعاده اجزای متفرقه  عادکه مَ است بلکه گفته استمعدوم 

  .نیاز به توضیح دارد و کامل نیست است،

همان اعاده اجزای متفرقه و دو این که  است، یک شدهدو نوع تعبیر شریعت از مَعاد در  زیرا

 تصریح شده 

 م.وم به تمام معنای کلمه و سپس ایجاد آن معدواعاده معداست به 

 فرماید:مینهج البلاغه  186حضرت امیر در خطبه ان مثال به عنو

ءَ مَعهَُ كمََا كَانَ قَبْلَ ابْتِداَئِهَا كَذلَِكَ یَكُونُ بَعْدَ فنََائِهَا بلَِا وَحْدَهُ لَا شَيْ الدُّنیَْا فنََاءِ بَعْدَ یَعُودُ إِنَّ اللَّهَ سُبْحَانهَُ

زمََانٍ عُدمَِتْ عِنْدَ ذلَِكَ الْآجَالُ وَ الْأَوْقاَتُ وَ زاَلَتِ السِّنُونَ وَ السَّاعاَتُ فلََا  نٍ وَ لَاوَقْتٍ وَ لَا مَكَانٍ وَ لَا حِی

 7لَّا اللَّهُ الْواحِدُ الْقَهَّارإِ ءشَيْ

متفرقه یا اعاده اجزای  ادمَع نه این که ،کندمی خارجی معدومِ حقیقتا د موجودات راخداونعنی ی

  باشد.ی شئه دیگره ننشئه بانتقال از یک 

این  ،شده استبیان توضیح المراد و کشف المراد هم  در و داشتای که باید توجه نکتهاما 

ه شد کلمه معدوم ایبه تمام معن که آن به شرطاما  محال است بعینه بله اعاده معدوم است که

 ایرادی ندارد.آن اعاده علم خداوند حاضر باشد،  و در، باشد نشده مطلقا معدوم گرا ولی، باشد

عدامش نیز در علم خداوند خداوند به او علم داشت بعد از اِمانگونه که قبل از خلقتش زیرا ه

، همانگونه که اما نزد علم الهی حاضر است ،در خارج معدوم شده است مطلقابله  ،حاضر است

 ارد.خداوند به آن علم داز خلقتش  قبل
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 عبارت توضیح المراد:

و  ل من كونه العلمي في صقع الربوبیة الذي لا عدم هناک.دم الصرف لشيء إذ لا أقیُعقل العأقول لا

لله تعالي كما كان في لایعقل له خارج حتي یتصور عدمٌ هنا، فلمعدوم في العین مع بقاء كونه العلمي عند ا

ي و توفي ده الماهووإن كان مجرداً بإبطال ح بذاتلا امتناع في إعادته، مع أنه تعالي مختار  زلالا

  8الأعیان بتحدید والإنشاء كما أنشأ اولاً. ته فيبظهور كینونیكینونته إلي صقع الربوبیة و یثبت ما یشاء 

  

در لااقل معدوم  یئِو ش نیست موعدم که وندعلم خدا  صرف و مطلق معقول نیست زیراعدمِ

معدوم  ،خارجی موجودِ نیست. این شیءِ رای اوب وجود خارجی هم و حاضر است وندداعلم خ

آن علم  همانگونه که قبل ایجادش خداوند به ،ش، اما در علم خداوندقبل ایجاد ماننداست  شده

  .اندهرفتعلامه حلی گمرحوم ظاهرا ایشان این سخن را از  .حاضر است ،داشت

 : طوسیخواجه نصیر الدین مرحوم علامه حلی به جواب 

، چون وم اشاره کنیمود زیرا ممتنع است که به معدشاده نمیفرمایند که معدوم اعشیخ طوسی می

س آن ن اشاره کرد پچیزی نبود و نشد به آ و وقتی هیچ قابل اشاره باشدنیست که  چیزیاصلا 

وقتی معدوم اعاده معدوم جایز نیست؛ زیرا فرمایند به بیان دیگر می توان کرد.را اعاده هم نمی

 ؟! شوداعاده  دخواهمی چیزی هچخب پس شد، قابل اشاره نیست، 

 :دندهمی لی نقضی و حعلامه حلی دو جوابِ

 آناشاره به ، اعاده معدوم جواز حکم بهی اگر لازمهد فرماینمیایشان  جواب نقضی : ـ1

 سخن شما کنید؟! اینز آن میبه عدم جواپس وقتی قابل اشاره نیست چطور حکم است،  معدوم

  ، حکم به عدم جواز هم جایز نیست.نیستبل اشاره وقتی قاشود به اینکه نقض می

یعنی در علم خداوند . دارد وجود خارجی ندارد اما وجود ذهنی معدوم بله جواب حلی :  ـ2

 . مانند قبل از ایجاد پس مطلقا معدوم نشده است و قابل اعاده است.موجود است
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 یت الله سیدان:آ استاد حضرت تعبیر ❖

در و  نیستمعدوم مطلقا  شیء معدوم، کهن ایبا توجه به  دم کهکربیر میاین جور تع بنده البته 

، همان قدرت بعد است ایجاد کردهاو را اول دفعه همان قدرتی که  است، آیا حاضر لم خداوندع

 یا نه؟  انجام دهدتواند می الش رکار اوّ ،از اعدام

 رید.اگر بگویید خیر دلیلی ندا

که هیچ نوع اثری در هیچ ظرفی  و به معنای این ق معدومیته معنای مطلاگر معدوم بزیرا 

اعاده معدوم محال است و هر چیزی که جدید به وجود بیاید  صحیح است که ، بلهباشد ،اردند

ده آن مانعی ااع باشد، تعالی معدوم خارجی و معلوم در علم حقاگر  اما ،است ییک چیز دیگر

 .ندارد

 

 : خلاصه ❖

 رسیدیم: بعینه اده معدومتنبیهات استحاله اعبه  

باشد که شیء موجود در یک زمان، معدوم گردد و آنگاه پس از گذشت اگر جایز ل: تنبیه او

آید که عدم میان شیء و خودش زمان دیگری به وجود آید، لازم می مان شیء درزمانی ه

 که بدیهی است و .شده باشد؛ زیرا فرض این است که شیء دوم عین شیء اول است متخلل

 .، محال استمیان شیء ن عدمفاصله شد

مکن در همان زمان هم م شیئ آن ماثلمعدوم جایز باشد، باید وجودِ م شیئ اگر اعادهتنبیه دوم: 

، پس اعاده معدوم درحالیکه ایجاد ابتدائی چیزی که از هر جهت مثل آن است، محال است باشد.

 بعینه نیز محال است.

ت درحالیکه حیثی،بتدأ خواهد بودعاد همان مُمُپس ده گردد، خودش اعا ،اگر معدومتنبیه سوم: 

 تقابل برای شیء واحد امکان ندارد.و دو حیثیت مُ باشدیت ابتدا میاعاده غیر از حیث

همه عودها عین  سپت، حدّ یقف نخواهد داش ،اگر اعاده معدوم جایز باشد، اعادهچهارم:  تنیبه

 ،چندم است بگوییم این معادِتوانیم م نمیرسیمی« فال» بنابراین وقتی به مُعادِ، یکدیگرند

 ن عددی نخواهد داشت. تعیّ اعاده شود،اگر معدوم  در نتیجه
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که شرع گفته اینیک دلیل اند ت و دو دلیل آوردهگویند که اعاده معدوم محال نیسمی متکلمین

 مکمحال ح گیرد و شرع مقدس به چیزصورت میو در مَعاد اعاده معدوم مَعاد هست است 

 کند، پس اعاده معدوم محال نیست. نمی

 ،به خاطر ماهیت شیء و لوازم ماهیت شیء استیا ده معدوم که محال بودنِ اعا اینو دلیل دوم 

بود، و یا به خاطر یک امر مفارق و جدا از که در این صورت از اول هم نباید ایجادش ممکن می

تواند آن امر مفارق را برطرف کند و قادر می فاعلم ماهیت آن شیء است که در این صورت ه

 اش کند.اعاده

ه معدوم چیزی است به این که سبب امتناع اعادکنند این حرف را رد می طباطبایی مرحوم علامه

 عادی که در ادیان الهی بیان شده استو مَ نلازمه وجود معاد است نه لازمه ماهیت آ که

إعاده معدوم و ایجاد دوباره اشیای شئه دیگر، نه نشئه به ندرحقیقت عبارت است از انتقال از یک 

 شدهتعبیر  دوشریعت از مَعاد در  زیرا، کامل نیست، ن سخن علامه طباطباییای، اما نابود شده

وم به تمام اعاده معداست به است، یک همان اعاده اجزای متفرقه و دو این که تصریح شده 

 معنای کلمه و سپس ایجاد آن معدوم.

  .الدُّنیَْا فنََاءِ بَعْدَ یَعُودُ إِنَّ اللَّهَ سُبْحَانهَُ فرماید:مینهج البلاغه  186خطبه در ثال ه عنوان مب

متفرقه یا انتقال از اعاده اجزای  ادمَع نه این که ،کندمی معدوم حقیقتا د موجودات راخداونیعنی 

شیء  کهن ایبا توجه به  کردم کهیاین جور تعبیر م بنده البته باشد.ی ه نشئه دیگریک نشئه ب

او را اول دفعه همان قدرتی که  است، آیا حاضر لم خداونددر عو  نیستمعدوم مطلقا  معدوم،

 یا نه؟  انجام دهدتواند می الش رکار اوّ ،، همان قدرت بعد از اعداماست ایجاد کرده

 رید.اگر بگویید خیر دلیلی ندا
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